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بازیگری همه چینی ها و کسانی که در کار فیلمسازی هستند، می دانند 
و می فهمند که بهترین فیلم را از نظر اثر هنری دارند، چون ایرانی ها با 
امکانات کم بهترین فیلم ها را می سازند و چینی ها خیلی دوست دارند 
این مورد را کشــف کنند و می خواهند بدانند از چه راه هایی می توان 
فیلم های محتوای هنری و کم هزینه ســاخت. به هرحال کارگردانان 
ایرانی و جامعه ایران خیلی باهوش تر هســتند و می توانند با امکانات 
کمتر بهترین صحنه ها را خلق کنند. درکنار بازار هنری بحث تجاری 
برای سینمای ما یک جایگاه برجسته دارد. چینی ها وقتی می خواهند 
به تماشای یک فیلم بنشینند ترجیح می دهند از فضای موجود خارج 
شوند و وارد فضای مفرح تر شــوند یا احساسات آنها برانگیخته شود و 
درعین حال نمی خواهند تفکر زیادی در این مورد داشته باشند. دوست 
دارند در یک فضای کاملا شاد فیلم را ببینند و خوشحال شوند. ما در 
فیلم های خود دیالوگ زیاد داریم و در عین حال این دیالوگ ها مفاهیم 
عمیقی دارند و به عنوان یک تماشاگر چینی زمان زیادی می برد تا مفهوم 
فلان دیالوگ را درک کنند، در عین حال فیلم به طرف جلو پیش می رود 
ولی مفاهیم جملات قبلی هنوز برایش قابل هضم نیســت. این باعث 
می شود که مفهوم دقیق فیلم یا سلسله مفاهیمی آن از دست بیننده 
خارج شود. به همین خاطر چینی ها می گویند که ریتم فیلم ایران کند 
است. این بدان معنا نیست که سرعت فیلم پایین است به این معناست 
که مخاطب چینی باید فیلم را متوقف کند، فکر کند و به صحنه بعدی 
برود و این نیز غیرممکن است. غالبا یک چنین فیلم هایی با اینکه خیلی 
هنری هستند و مفاهیم عمیقی دارند ولی بیننده چینی نمی تواند با آن 
ارتباط برقرار کند. البته مطلبی که عرض می کنم تحلیل بازار فیلم است 
و در این بین فیلم های خاص نیز با توجه به مفاهیم عمیق، چینی ها را 

تحت تاثیر قرار می دهند. 
 سینمای چین در دهه اخیر رکورد خوبی را از نظر فروش در 
بازار های تجاری فیلم دنیا ثبت کرده است، شما این مسئله را 

مدیون چه استراتژی در سینمای این کشور می دانید؟
جمعیت، چین کشور پر جمعیتی است و در هر اکران فیلم اگر تنها 
یک درصد از مردم این کشور به تماشای اثری بنشینند، فروش فیلم 

تضمین شده است. البته این کشور به تناسب مصرف کننده ای که در 
داخل داشته در دهه اخیر دست به تولید آثاری زده است که سازگار با 
فرهنگ و علایق مردم کشور چین است و به تناسب کیفیت تولید را 
ساخت اثر افزایش داده است. درباره جمعیت چین یک توضیح کلی 
بدهم که سرعت رشد کشور چین و فشارهای مختلف کاری که مردم 
به خاطر پیشرفت خودشان با آن روبه رو هستند، باعث شده که مردم 
گرایش به سمت کتاب و فیلم پیدا کنند تا وارد فضای دیگری شوند. با 
علم به این امر آن محصولاتی می توانند موفق شوند که بتوانند آنها را وارد 
آن فضا کنند مثلا برای چینی ها بهترین فیلم ها در حوزه خانواده متعلق 
به ایران است. همه این را می دانند و این برند ایران است که می گویند 
ایرانی ها با هزینه کمتر می توانند دل ما را تکان بدهند یعنی از حالت 
یکنواختی بیرون بیاورند و با احساســات طرف بازی کنند. همچنین 
مردم این کشور، در دنیا جزء ملت هایی هستند که کتاب می خوانند و 
با توجه به اینکه چینی ها ایران را به عنوان کشور تاریخی می شناسند، 
هر کتابی که تاریخ ایران را نشان دهد 100درصد مورد استقبال قرار 
می گیرد اما چون چینی ها درباره ایران و حــال ایران هیچ اطلاعاتی 
ندارند پس هر اطلاعات یا هر کتاب درباره حال حاضر ایران باشــد در 
چین مطلوب است. چینی ها مردم کتاب خوانی هستند درست است 
که فضای مجازی وجود دارد اما باز هم کتابخانه هایشان شلوغ است و 

نمایشگاه های کتاب شان هم بسیار مورد استقبال قرار می گیرد. 
چه کتاب هایی در چین مورد توجه قرار می گیرد؟ 

کتاب هایی همچون کتاب های ســعدی، حافظ، نظامی گنجوی یا 
شاهنامه که طبیعتا مشتری خاص خود را دارد. البته این مدل عرضه و 
معرفی این جنس کتاب، نگاه افرادی است که در زمینه تجارت صادرات 
کتاب مشغول هستند. درحالی که باید کتاب هایی را معرفی کنیم که 
به روزگار امروز ما مربوط است؛ کتاب هایی از احوالات زندگی روزمره 

مردم ایران و اینکه چگونه فکر می کنند.
آیا عرضه رمان های ایرانی در کشور چین که مورد استقبال 

قرار می گیرد؟ 
با توجه به اینکه جمعیت چین خیلی زیاد اســت برای همه چیز 

اینجا مشتری وجود دارد. نویســندگان کتاب های مختلف در چین 
که رمان را می نویســند هر شب پنج خط می نویســند و در فضاهای 
مجازی یا اپلیکیشن های داســتانی بارگذاری می کنند یا هر 1۵ روز 
یک بار پنج  صفحه از رمان خود را می نویســند و در این فضا بارگذاری 
می کنند. برخی از آنها به حدی مخاطب دارند که این مخاطبان حاضر 
هستند مبالغ زیادی را بپردازند تا بدانند آخر این رمان چه می شود. اگر 
رمان نویس های ما و افرادی که در این زمینه هســتند بتوانند توسط 
ناشران مختلف به این بازارها دسترسی پیدا کنند، در نشر اتفاقات خوبی 
می افتد و می توانیم فرهنگ خود را بهتر و بیشتر گسترش دهیم. البته به 
نظر من هر کشوری برای خود برندی دارد. اگر ما بگوییم که در رمان های 
عاشقانه اول هستیم شاید قبول نکنند ولی ما اگر بگوییم با داستان های 
هزار و یک شب برند هستیم، همه باور می کنند. پس هر کاری بخواهیم 
انجام دهیم بک گراند برندینگ ما در جهت ورود به بازار خیلی کمک 
می کند یا اینکه از نو چیزی را ایجاد کنیم و بگوییم در بازار رمان چین 

یک رمان غم انگیز با بازار خوبی روبه رو می شود.
چه  فیلم هایی در بازار چین مورد قبول عام قرار می گیرد؟

در این زمینه سینمای هند خوب کار کرده است، رنگ های شاد در 
ساخت این فیلم ها به همراه فضاهای شاد در لوکیشن های مختلف باعث 
شده است که چینی ها اشــتیاق زیادی برای دیدن این فیلم ها داشته 
باشند. بیننده چینی با دیدن این فیلم ها فقط خوشحال است و می خندد 
و فضای موردنظر را کسب می کند. البته مطالبی که عرض کردم نفی 
سینمای هنری ما نیست و جایگاه ما از این لحاظ در چین ثابت شده 
است. نکته من این است که درکنار این ســینمای هنری اگر بتوانیم 
فیلم هایی بسازیم که مخاطبان عام دنیا را جذب کند، قطعا می توانیم، 
هنر خود را صادر کنیم و در بازار فیلم چین موفق باشیم و آرام آرام وارد 
فضای جدیدتری در جایگاه سینمای چین خواهیم شد. یعنی علاوه بر 
سینمای هنری وارد فضای ســینمای هنری تجاری می شویم. تولید 
آثاری که هم دارای هنر بالایی است و هم مورد قبول مخاطبان جهانی 
است، صنعت سینمای ما را متحول خواهد کرد. به همین خاطر نظر 
من این است که هر تهیه کننده ای که احیانا درصدد ورود به بازار چین 
است قبل از تولید، بهتر است از سلایق چینی ها باخبر شود. البته این 
چند ساله تهیه کننده ها خیلی از فیلم ها را قبل از تهیه با بخش بین الملل 
خود در میان می گذارند که کار خیلی پسندیده ای است؛ چراکه به این 
وسیله با تغییرات کوچکی در تولید شاید بتوانند موفقیت های بیشتری 

را در بازار بین الملل کسب کنند.
جای چه سبک فیلمی از ایران در چین خالیست؟ 

فکر می کنم اگر بتوانیم ایران امــروز را به چینی ها معرفی کنیم و 
شادابی های ایران را به آنها نشان دهیم، برنده ایم. ایران کشوری است 
با سابقه تمدنی کهن! و چینی ها، ایران را جزء سه کشور متمدن جهان 
می شناسند که هنوز به طور کامل معرفی نشده است. چینی ها هم مثل 
تمام مردم دنیا دوست دارند بدانند مردم ایران چه می کنند؟ دوست 
دارند بدانند زنان اجتماع ما چه شــکلی هستند، آیا سرکار می روند؟ 
ایرانی ها چقدر بــه ازدواج اهمیت می دهند و فضــای اجتماع ایران، 
تکنولوژی های پیشرفته و خیلی چیزهای دیگر داخل ایران برای شان 
کنجکاوی برانگیز است.وجه مشترک چینی ها و ایرانی ها میهمان نوازی 
است. اگر مسافرتی به چین داشته باشید از همان ابتدا متوجه خواهید 
شد که این مردم چقدر میهمان نواز هستند.برخی چینی ها نیز که به 
ایران ســفر می کنند از اینکه ایرانی ها آنها را به خانه های خود دعوت 
می کنند و از آنان پذیرایــی می کنند، متعجب می شــوند. این نوع 
میهمان نوازی ایرانی ها در هیچ جای دنیا نیست و این باعث می شود که 
گردشگران چینی بعد از سفر به ایران لحظات خوب خود را در فضاهای 

مجازی بنویسند. 
صحبت پایانی:

مجاری معرفی فیلم های ایرانی در جهان باید هوشمندانه تر عمل 
کند، مجاری که در حوزه ارســال فیلم ایرانی به فستیوال ها تصمیم 
گیرنده هستند باید به صورت همه جانبه تر و با در نظر گرفتن تمامی 
مولفه های هنری و فرهنگی وارد عمل شوند. من امروز نمایشگاه کتاب 
تهران بودم و از برنامه های فوق العاده متنوع و موثری که در بستر این 
رویداد فرهنگی، اجرا می شد، لذت بردم. نمونه برخی از برنامه هایی را 
که امروز در نمایشگاه کتاب اجرا می شد در دنیا ندیدم نه اجرای آن را 
و نه حتی دانش اجرای آن را،  این سطح از خلاقیت که نمایشگاه کتاب 
را با اجراهای شــاد و پویا تلفیق کنند در هنر وفرهنگ ایران است، اما 
متاســفانه تمامی این موارد به هیچ وجه انعکاسی در رسانه ها ندارند. 
در ایران موضوعات خوب فرهنگی، هنری یا زندگی عامه مردم اصیل 
در رسانه ها منعکس نمی شود و هر آنچه که هست بیشتر شبیه به ذکر 
مصیبت  است، مشکلات و زندگی های حاشیه نشینی فقیرانه در بیشتر 
جاهای دنیا هست اما رسانه باید آن چیزی را نشر دهد که مصالح عموم 

مردم در آن دخیل است. 


